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Abstract 

Rumi's lyrical poems are one of the most unique mystical works in the world. Attention to this 

work has not been as much as attention to Masnavi, another work of Rumi. It is enough to pay 

attention to the works and explanations that have been written about these two books. One of the 

reasons for not paying enough attention to Shams’s lyrical poems is the specific language and the 
space produced by it. Rumi's special spiritual atmosphere is another reason for the difficulty of this 

text. One of the reasons for the difficulty of the text of Shams's lyrical poems is Rumi's use of previous 

narrative texts. In this study, by examining the verses written with narrative contexts, it is determined 

how effective these narrations have been in the formation of verses. Using different narrations, Rumi 

has created images that even the correct form of his poetry can be seen according to the narration. 

These narrations are sometimes obvious and sometimes hidden. Sometimes it is a choice between 

several narrations and sometimes a combination of narrations. 

 

Keywords: Ghazals of Shams, Rumi, Narrative Texts, Semantic Understanding, Narrative Images, 

Narrative. 

 

Introduction 
Every work of art is a product of thought and emotion on the one hand and the influence of 

previous works on the other hand. Every poet or writer consciously or unconsciously reflects the 

works produced before him. In the pre-modern era, religious sources were one of the most important 

sources influencing the mind and language of a poet or writer. Few literary works can be found that do 
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not reflect religious sources or other narrative sources in his work. In Persian literature, the same rule 

applies to poets. Rumi is one of the poets who was deeply influenced by religious sources before him. 

This point indicates that this principle should be taken into account in understanding and correcting 

Rumi's works. Understanding this point helps a lot in understanding Rumi's poems. The three research 

questions that this study seeks to answer are as follows: 

1) What is the quantity of Rumi's use of hadiths? 

2) What is the quality of Rumi's use of hadiths? 

3) Are narrations effective in understanding the poems of Shams Ghazliat? 

 

Review of the Literature 
Since the foundations of education in the ancient world were various traditions, poets were also 

influenced by these traditions. Rumi also followed the same principles in his works under the 

influence of the mentioned narrations in his world. Along with Masnavi Manavi, Ghazliat Shams by 

Rumi is one of the most important mystical works. This important work of Rumi has also had the 

same effectiveness as the narrations. Among traditions, religious traditions have the most important 

reflection in Rumi's works. 

Works like Manaqib al-Arifin have reflected this issue from the very beginning. Other works such 

as ‘The Story of the Prophets’ by Poornamdarian (2014) reflect the same point. After Poornamdarian’s 
study, attention has been given to the selections of Shams's poetry and the books written about this 

work. 

 

Methodology 

Understanding some of Rumi's verses in Shams requires understanding the sources of his poetry. 

This point is even helpful in correcting some of his verses. Searching for these sources in verses and 

narratives, especially religious narratives, makes his poetry easier and more accurate to understand. 

Referring to library sources, examining various narrative books, and comparing Rumi's verses with 

them are the best ways to understand his poetry. Of course, sometimes in one verse, it is necessary to 

receive different narrations that express the deep layers of Rumi's poems. 

 

Results 

Examining Rumi's verses in Ghazliat Shams with the framework of narrations led to obtaining 

notable results. The most important result of this research is that it is rare to find a verse in Gharliat 

Shams that is not reflected in those narrations, especially religious narrations. These narrations are 

reflected in different forms and expressions in Shams's poetry. Another notable result shown in this 

study is that sometimes the correct meaning of the verse can be understood through narration. A 

narrative is sometimes hidden in the depth of the verse, and by perceiving it, the space of the verse is 

understood. This principle sometimes even causes the correction of the verse, which doubles its 

importance.  
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 چکیده

بدیل عرفانی جهان است که به میزان مثنوی، دیگر اثر مولوی به آن توجه نشده است. قیاس شروح و کتبی که یکی از آثار بیکلیات شمس 

توجهی بهه کلیهات شهمس، مهتن عمیهب و زبهان       شک یکی از علل کماست، نشان از این تبعیض شگرف دارد. بیشده در باب این دو اثر نگاشته 

دلیهل فاهای خهاص    ابیات و غزلیاتی است که درک و دریافت آنها را دشوار کرده اسهت. ایهن دشهواری یکهی بهه      خاص آن است که انباشته از

عرفهانی  در  -تفسیری، احادیه  و تهاری ی  -گیری وی از روایات متنوع و متعدد )قرآنیروحی مولانا در سرایش این اشعار است و دیگری بهره

ههایی در  که درک و حتی تصحیح برخی از آنها نیهاز بهه آگهاهی   یرین غزلیات مندرج است، چنانهای رویین، میانی و زکلیات است که در لایه

چارچوب روایت دارد. این پژوهش با بررسی جوانب برخی از ابیات کلیات شمس در چهارچوب روایهات، بهه تشهریح و توفهیح فاهای ابیهات        

سهازد. بررسهی روایهی ابیهات     تهر مهی  شمس، اهمیت درک معنهایی آن را نمایهان  های روایی به کلیات پرداخته و با نگرش روایی و دریافت زمینه

دههد کهه دریافهت فاهای کلیهات شهمس بها ایهن نگهرش،          نشان مهی  -که مشتی از خروار و اندکی از بسیار است  -شده در این پژوهش انت اب

پنههان، ترکیهب و گهزینش روایهات، در فاهای ابیهات        صورت آشکار،کند؛ روایاتی که بهتر میهای تصویری و معنایی آن را روشنزیرساخت

 حاور دارند.

 

 کلیدی هایواژه
 کلیات شمس، مولانا، متون روایی، درک معنایی، تصویرهای روایی، روایت
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 مقدمه. 1

کهه جسهتجو در آثهار    اسهت، چنهان   انهدک  بسهیار  در ادبیات فارسی یافتن اثری که در بستر منابع روایهی نبالیهده باشهد،   

ترین سبب بسامد حاور منابع روایی در آثهار هنهری و بهه تبهع آن شهعر،      ای در پی ن واهد داشت. مهمنیز نتیجه کلاسیک

های فردی و اجتماعی انسان ماقبل مدرنیته و فرهنگ ایرانی است. دیگر دلیل علت حاور سلطة فاای دینی در تمام بافت

گهون شهعر در بهین    توان اعتقاد بهه منشهو وحهی   اص در شعر را میصورت خطور عام در آثار هنری و بهغنی مبانی روایی به

 روی عطار معتقد بود که:  گذشتگان دانست؛ از همین

 شههههعر و عههههرش و شههههرع از هههههم خاسههههتند  

 

 تههههها دو عهههههالم زیهههههن سهههههه حهههههرف آراسهههههتند 

  02، ص. 1550عطار، )                                         

اسهت. بهه   اعتقاد یا تعامل شعرا به مبانی معتقَد موجب حاور عمیب این مبانی در اشعار آنها به شکل پیدا و پنههان بهوده   

ای و ههای مقهدس و تفسهیر آنهها یها منهابع احهادیثی و تهاری ی )سهیره         این گروه از مبانی که بیشتر در متونی همچون کتاب

گویند. دریافت فاای شهعری شهعرا نیهاز بهه تسهل  بهر       شود، منابع روایی میشدة آنها یافت میگزارشی  و حواشی نگاشته

گیری از منابع روایی، درک درستی از اثر هنهری و  اند. بهرهدارد که ایشان در اثر خلاقة خود از آن بهره برده منابعی روایی

 سازد.جوانب آن را برای م اطب ممکن می

دلیهل ترجمهه احهوال    دلیل بستر بالش و ههم بهه  زبان، هم بهاعر و عارف فارسیترین شعنوان بزرگالدین بهمولانا جلال

ههای او در هههن و زبهان    هها و آم تهه  است. این منابع روایی از طریب آموختهه توثیر منابع روایی بوده شدت تحتهمتا، بهبی

است. درک بازتاب روایات دینهی در آثهار    مولانا رسوخ کرده و آثار او را محمل انعکاس پیدا و پنهان این منابع قرار داده

های این روایات در فهم، ایااح و حتی تصهحیح درسهت برخهی    وی عیان خواهد کرد که چگونه آشکارکردن زیرساخت

تهر و  رسد، این روایات در کلیات شمس حاهوری بسهیار پررنهگ   نظر میاشعار او توثیرگذار خواهد بود. برخلاف آنچه به

اسهت و درک ایهن اثهر را در بسهیاری از موافهع در      دارند و همین یکی از عوامل دشواری کلیات شهده  تر از مثنوی متنوع

 است.گرو دریافت این منابع روایی قرار داده 

های برخهی از ابیهات فاهل تقهدم دارد     دربارة بررسی متن کلیات شمس با چارچوب روایی، تصحیح فروزانفر با حاشیه

ای برگرفتهه از آن بها   و مقاله  1511مالک شعاعی )از  تجلی آیات و احادی  در غزلیات شمسنامة  . پایان1531لوی، مو)

توویهل  نامهة  از دیگر آثار بررسی روایی کلیات شهمس اسهت. پایهان    «شمس دیوان با حدی  هاىجلوه تطبیقى بررسى»نام 
در مقیههاس بسههیار کههوچکی برخههی از      1511امیرحسههین مههدنی ) از  آیههات و احادیهه  و قصههز در غزلیههات شههمس   

نیهز از    1510پورنامهداریان ) از  داسهتان پیهامبران در کلیهات شهمس    اسهت.  های روایی کلیات شمس را کاویده زیرساخت

آثاری است که با جستجوی منابع داستان پیامبران و شکل تفسیری آنها در کلیات شمس، دایرة کوچکی از منابع روایی را 

 از یبرخه  . 1514پورنامهداریان،  شکل پراکنده در ایهن زمینهه دارد )  وی نیز منابعی به در سایة آفتابارائه داده است. کتاب 

 .  اندداشته اتیاب به ییروا ینگاه گاه زین یکدکن یعیشف شرح مثل شروح

ای اسهت کهه بهه بررسهی کلهی اشهکال       مقالهه   1513سلامت باویهل ) از « شمس غزلیات در احادی  و آیات بینامتنیت»

 خداونهدگار  غزلیهات  در خداونهد  کهلام »ای با نهام  نیز در مقاله  1531حیدری )است. توثیرپذیری غزلیات از قرآن پرداخته 

 در حهدی   و نقهرآ  از مولهوی  هنهری  تلقّهی »هایی از توثیر قرآن را در غزلیات شمس تفحز کهرده اسهت.   جلوه، «مولانا
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باره است. آثار یادشده بیشتر به بررسی روسهاختی و بیهان   نیز از دیگر آثار شاخز در این  1511قوامی )از « شمس کلیات

 انهد. فهمن  اند و چندان رابطة روایات با شهرح بیهت را عیهان نکهرده    گونة روایات مشهور پرداختههای آشکار و اشارهجلوه

بهرده  وایی گهاه از روایهاتی بههره    دلیل غور در مبانی رشده روایات مشهور هستند، حال آنکه مولانا بهاینکه روایات بررسی

 است که چندان مشهور نیست.

جانبة آن اهمیت دارد، فهرورت نگهرش بهه کلیهات     درک همههای روایی در این جستار با پرداختن به ابیاتی که زمینه 

پهردازد کهه   رو نگارنده در مرتبة ن سهت بهه تحلیهل روایهاتی مهی     کند. ازایننابع روایی را آشکار میشمس در چارچوب م

کنهد. گهاه در بهاب برخهی روایهات،      گشاید یا جوانب مبهمهی از بیهت را روشهن مهی    های معنایی موجود در بیت را میگره

کند و به این ولانا را نیز در باب آراء آشکار میهای متفاوت و متعددی وجود دارد که بررسی آنها نظر متفاسیر و برداشت

کوشهد تها فهرورت    توان مشرب روایی او را نیز تحلیل کرد. نگارنده در مرتبه دوم با اثبات تلقین این نگرش میواسطه می

 1 روایی را برای کلیات شمس به اثبات رساند.-تهیة فرهنگی تصویری

 

 بررسی و . بحث2

 آن تفاسیر و قرآنی روایات بازتاب. 2-1
حاور منابع روایی در کلیات شمس بسیار غنی، پررنگ و متنوع است. این نمودهای روایی در ابیات مربوط به کلیات 

های رویین و بسی ِ ابیات حاور و بروز دارند، این پیدایی گاه خود راهبهر  تفسیری و در لایه-شمس گاه از روایات قرآنی

تر خواهد بهود؛  شت خاص و ملایم با مرام عرفانی مولانا از روایت در ایااح بیت مهمبه روایت خواهد بود؛ اما درک بردا

 برای مثال در بیت زیر:

 دری رامنههههههههور کههههههههن سههههههههرای شههههههههش

 مسههههههههلم شههههههههد فههههههههمیر آن سههههههههری را

 )1/81، ص. 1531مولوی، (                                

 «ردوههههههههههههها علههههههههههههی »بههههههههههههرآر آواز  

 مغهههههههههههرب آفتهههههههههههابی بهههههههههههرآوردن ز 

 

فَقَالَ إِنِّی أحَبْبَْت حب الْ َیْر عنَ هکر رَبِّی حَتَّهى   *إِهْ عرض عَلیَهِْ بالْعَشی الصافنات الجْیَِاد »ب شی از آیات « ردوها علیَّ»

  است. طبعاً این اشارات )هکر آیهه در حاشهیة   51/51،52،55« )رُدُّوها عَلَیَّ فَطفَِبَ مَسحْاً بِالسُّوقِ وَالْوَعنْاقِ*تَوَارَتْ بالحجاب

کند و هم نظر کند. بررسی تفاسیر م تلف از این بیت، هم معنای آن را هویدا میبیت  برای درک معنای بیت کفایت نمی

ل تماشهای  کند. در تفاسیر مربوط بهه آیهات مهذکور آمهده اسهت کهه؛ سهلیمان مشهغو        مولانا را در باب تفسیر آیه تبیین می

ههای مهنقش   هایی بود که براساس روایات گوناگون از پدرش بودند یا از غزو دمشب حاصهل شهده یها از دریها بها بهال      اسب

اند که سلیمان در میدان مستدیر خود مشغول مسابقه بها خیهل اسهبان بهود کهه آنهان از میهدان        خارج شده بودند. برخی گفته

ازگرداننهد )ردوا ؛ برخهی نقهل    وارَت بالحجهاب  و سهلیمان دسهتور داد آنهان را ب    بیرون رفتند و از چشم او پنهان شهدند )ته  

اند که سلیمان در حال نماز بود که این اسبان را به او عرفه کردند، او با دست اشارت کرد که از دید او پنهان کننهد  کرده

اند که سلیمان در غروبهی مشهغول   یت کردهگونه روا)توارَت بالحجاب  و بعد نماز گفت آنان را بازگردانند؛ برخی نیز این

تماشای خیل اسبان بود که نماز او قاا شد و او بعد از غروب آفتاب )توارَت بالحجاب  نمهاز کهرد و دسهتور داد اسهبان را     

بازگردانند تا آنها را پی کند )ردوها  و در نقلی دیگر مذکور است که وقتی سلیمان مشغول تماشای اسهبان بهود و غهروب    
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)توارَت بالحجاب  به امر خدا به فرشتگان موکل خورشید گفت که خورشید را بازگرداننهد )ردوهها  تها او نمهازش را     شد 

قرطبههی،  ؛28/211ق، ص. 1024ف ههر رازی، ؛ 0/81ق، ص. 1024بغههوی، ؛ 118-21/112ق، ص. 1024طبههری، ب وانههد )

اسهت و  آید که مولانا از بین تفاسهیر، قایهل بهه تفسهیر چههارم بهوده        . از دو بیت مانحن فیه برمی118-15/115، ص. 1510

است که چهرة خورشیدوار تصویر بیت خود را از تفسیر چهارم برکشیده و از سلیمان زمان خود )ممدوح=شمس  خواسته 

توانهد  است و اوسهت کهه مهی   بر عاشب )مولانا  عیان کند تا دنیای وی منور شود. کاری که تنها از او ساخته خود را دوباره 

 مغرب فراق را بدل به روشنایی وصال سازد.

گاهی نمودهای روایی قرآنی چندگانه در بیت حاور دارند که برخی آشهکارا و برخهی ناپیداسهت و دریافهت معنهای      

 هاست؛ برای نمونه در بیت:بیت مستلزم ائتلاف روایت
 واجههههب و لازم چنانههههک سههههبع مثههههانی مههههرا   

  1/121، ص. 1531مولوی، )                               

 در رکعههههات نمههههاز هسههههت خیههههال تههههو شههههه   

 

آتیَْنَهاکَ سَهبْع ا مِهنَ الْمثََهانِی وَالْقنهرْآنَ      وَلَقَهدْ  »در بیت مذکور روایاتی بیانگر این نکته است که سبع مثانی برگرفته از آیة 

ابومنصهور  الکتهاب؛  است یا به سورة حمد یها فاتحهة     است. در تفاسیر سبع مثانی یا به کل قرآن تفسیر شده15/13« )الْعَظیِمَ
 نوشته است:  ماتریدی

ویحتمل: )سَهبْع ا  یعنهی    … بَعْانهُمْ: )سبَْع ا منَِ الْمثََانِی : المثانی: هو القرآن کله اختلف فی قوله: )سبَْع ا منَِ الْمثََانِی : قَالَ»

فاتحة الکتاب من القرآن؛ أی: آتیناک فاتحة الکتاب من القرآن. وقال قوم: یقولون: سبع المثهانی: فاتحهة الکتهاب، ویهروون     

مروی عن أبی هریرة رَفیَِ اللَّهُ عنَهُْ قال: قال رسول اللَّه صَلَّى اللَّههُ   –سَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلیَهِ وَ –على هلک حدیثًا عن رسول اللَّه 

ق، 1022ب هاری،   ؛8-8/025ق، ص. 1028ماتریهدی، « )…عَلیَهِ وَسَلَّمَ: الحمهدُ   أم القهرآن وأم الکتهاب، والسهبعُ المثهانی     

  . 514-0/511ق، ص. 1024بغوی، ؛ 2/111ق، ص1011نسفی،؛ 8/111

گیهری  است و آن را سورة حمد تفسیر کرده و در گام بعدی با بهره مولانا از بین تفاسیر، تفسیر قول اکثریت را پذیرفته

کنهد بهه تصهویر بیهت پرداختهه اسهت. در       سورة حمد را بهرای نمازخوانهدن تبیهین مهی     2 از روایات فقهی که وجوب تعیینی

تها، ص.  خزیمهه، بهی  ابهن ؛ 2/58ق، ص. 1020بیهقهی،  « )الکتهاب  بفاتحهة  یقهرأ  لهم  لمهن  لا صلاة»روایاتی مذکور است که 

الکتهاب  کهه خوانهدن فاتحهة   شمارد، چونانوق و شیخ را حتی در نماز واجب می . با این واسطه استمرار تصویر معش1/515

 واجب است.  

های رویین بیت حاور ندارند، گاه روایت چنان در اعماق بیت مستور است که اگر پیشهینة  در لایه همیشه البته روایات

 باشد، فاای بیت روشن ن واهد شد. در بیتِ آشنایی با روایت حادث نشده

 رفهههت بهههه چهههارم سهههما بهههه پهههر دعههها     مسهههیح 

  1/102، ص. 1531 مولوی،)                                 

 گههوبههس اسههت دعههوت دعههوت بهههل دعهها مههی   

 

روایتی مندرج است که دریافت صحیح و کامل از بیت، معطوف به اطلاع از آن روایت است. این روایهت نهه در آثهار    

و نهه پورنامهداریان در ب هش داسهتان      ای شهده آثار مولاناست هکر شده و نهه در شهروح بهدان اشهاره    فروزانفر که مصحح 

-055، ص. 1510پورنامهداریان،  اسهت ) آن را ملحهو  داشهته    داستان پیامبران در کلیات شهمس حارت عیسی در کتاب 

که در انجیل و قرآن، تفاسیر و روایات اسلامی بها شهمایلی انهدک      . در نگاه اول روایات مشهور ناظر به روایتی است520
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رفهتن عیسهی بعهد از    انهد؛ در انجیهل لوقها دربهارة بهه آسهمان      نهوعی بهدان پرداختهه   متفاوت مسطور است و اکثر محققهان بهه  

انجیهل  « )ان شهد سوی آسمداد از ایشان جدا گشته بهایشان را برکت می»است: شدن اشارتی شده شدن و برانگی تهمصلوب

است. در قرآن نیز به عروج  ، در آیات و روایات نیز به رفتن عیسی بر آسمان اشاره شده 52لوقا، باب بیست و چهارم: آیة 

 . البته نکتة عجیهب در بهاب عهروج عیسهی بهه      0/151« )حکَیِم ا عَزِیزًا اللَّهُ وَکَانَ إِلیَهِْ اللَّهُ رَفَعهَُ بَلْ»است: مسیح اشارتی شده 

؛ 084-8/055ق، ص. 1024طبهری،  انهد ) آسمان چهارم است که عموماً و مطلقهاً تفاسهیر بحثهی را دربهارة آن هکهر نکهرده      

بیشتر این ابهراهیم نبهی اسهت کهه در تفاسهیر و روایهات در بیهت          .1/010ق، ص. 1011نسفی، ؛ 1/511تا، ص. قشیری، بی

است کهه همهراه یحیهی نهه     جایگاه عیسی تنها در شب معراج اشاره شده  متواتر به در روایات معمور و آسمان چهارم است.

نها جایگهاه عیسهی را در داسهتانی در آسهمان      مقهدم بهر مولا   سهورآبادی البته  5 در آسمان چهارم بلکه در آسمان دوم است.

  .03، ص. 1503سورآبادی، ) 0 است.داند که مش ز نیست منبع وی چه روایتی بودهچهارم می

کند، بیت نکتة ظریف روایی دیگهری نیهز   با پذیرش حاور روایاتی که به هر روی عروج عیسی به آسمان را تویید می

اسهت. شهاید در نگهاه اول ایهن ترکیهب، افهافة       « پهر دعها  »است. این نکته در ترکیهب  نشده در خود دارد که بدان پرداخته 

اسهت و  شهده  نوشهته   دعایی که بر پهر جبرئیهل  واسطة نظر بیاید؛ اما دقیقاً ناظر بر روایاتی است که در آن عیسی بهتشبیهی به

 کند:خواندن آن دعا به آسمان عروج می

جبِْرِیلن،  أَنْ أَدْرِکْ عبَْدِی، فهَبََ َ :جبِْرِیلَ لَمَّا اجتَْمَعَتِ الیْهَُودُ عَلَى أخَیِ عیِسَى ابنِْ مَرْیَمَ لیِقَْتنلنوهُ بِزَعْمهِمِْ، أَوحْىَ اللَّهُ إِلَى»

جبِْرِیهلن    لا إِلهََ إِلا اللَّهُ محَُمَّدٌ رَسُولن اللَّهِ، قَالَ: یَا عیِسَى، قنلْ، قَهالَ: وَمَها أَقنهولن یَها     کتْنوبٌمَ فیِهِ جبِْرِیلَ جَنَاحِ فِی هُوَ بِسَطْرٍفَإِهَا 

ق، ص. 1511جهوزی،  ابن؛ 15/541ق، ص. 1022خطیب بغدادی، « )… قَالَ: قنلِ: اللَّهمَُّ إِنِّی أَسْوَلنکَ بِاسْمِکَ الْوَاحِدِ الأحََدِ

  .1/238تا، ص. راوندی، بی؛ 5/134

 گر خواهد بود؛ برای نمونه در بیتِگاه ابیات روایاتی را در بر دارند که فاای جانبی روایت در معنای بیت یاری

 نههههر بیهههها مههههاده و بههههی ک بههههیلِههههچههههون مَ

  1/115، ص. 1531مولوی، )                               

 ههههههای ملهههههک را محرمهههههی   گهههههر صهههههفت   

 

 است؛ برای مثالاند، مشهود در برخی آیات تعریای به س نان مشرکان که فرشتگان را مؤن  و دختران خدا برشمرده

  این استفهام توبی ی به تعبیر مفسرین در معنای رد جنسیت مؤن  ملائکهه  53/154« )شاهِدُونَ وهَمُْ إِناثاً الْمَلائکِةََ خَلقَنَْا أَمْ»

تفصیل به است که تفاسیر نیز به   نیز جنسیت مذکر آنها تلویحاً رد شده53/101« )البَْننونَ وَلهَمُُ البْنََاتُ أَلِرَبِّکَ»است. در آیة 

بغهوی،  ؛ 15/155، ص. 1510قرطبهی،  ؛ 0/85ق، ص. 1043زم شهری،  ؛ 21/111ق، ص. 1024طبهری،  انهد ) داختهه آنها پر

  .3/82ق، ص. 1024

ی عیان و مش ز است و روایات در باب آن بسیار؛ امها  لحا  رواینر بودن ملائکه وجهی است که بهماده و بیطبعاً بی

 کند.در باب م اطب بیت چگونه مصداق پیدا می

بهرای  شهرط  نر بودن در معنای گذر از صفات جسمانی اسهت؛ امها ایهن یهک پهیش     ماده و بیتفسیر مولانا از بیشک بی

مولانا آن را آشکارا بیان نکرده و باید در روایات هاست که شدن به آن صفتهای دیگر ملائکه و محَُلّیشدن صفتمحرم

اسههت: هههای مهههم مههذکور در بههاب ملائکههه بههه ایههن شههکل آمههده  دنبههال آنههها بههود. در سههورة تحههریم یکههی از ویژگههی بههه

یَهدُل  عَلَهى    یُهؤْمَرنونَ  مَها  وَیفَْعَلنونَ»نویسد: باب می  . ف ر رازی در این88/8« )یُؤْمَرنونَ ما وَیفَْعَلنونَ أَمَرهَمُْ ما اللَّهَ یَعْصُونَ لا»
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تَعَالَى وَالِانتْقَِامِ منِْ أَعْدَائهِِ، وَفیِهِ إشَِارَةٌ إِلَهى أَنَّ الْمَلَائِکَهةَ مُکَلَّفنهونَ     اللَّهِ تَوخْنذنهمُْ رَأْفةٌَ فِی تنَفْیِذِ أَوَامِرِ لاَ الْوَمْرِ، اشتِْدَادهِمِْ لِمَکَانِ

ق، ص. 1024ف هر رازی،  « )والنههی  للأمهر  تعََهالىَ بِههِ وَبِمَها ینَهَْهاهمُْ عنَْههُ واَلعْصِْهیاَنن مهنهم م الفهة         اللَّهُ أَمَرهَمُُ ی الْآخِرَةِ بِمَافِ

ملائکهه در برابهر امهر و نههی      تهرین ت طهی از سهوی     که بیهانگر عهدم کوچهک   0/581ق، ص. 1043زم شری،  ؛54/532

  فمن نهی این نکته که اینان فرزندان خدا نیستند، از بندگان مکهرم خهدا یهاد    سورة انبیاخداست. همچنین در جای دیگر )

ا و است که دلالت بهر پهاکی، نهایهت عبودیهت و ادب در پیشهگاه خهد      شده  های دیگری از ایشان برشمردهشده و ویژگی

لا یَسْهبقِنونهَُ بِهالْقَوْلِ وَهُهمْ بِهوَمْرِهِ     * مکُْرَمُهونَ  عِبَهادٌ  بَهلْ  سُهبْحَانهَُ  وَلَهد ا  الرَّحْمنَن اتَّ َذَ وَقَالنوا»: تسلیم آنها در برابر امر خدا دارد

بهاره نوشهته   که طبری در ایهن « ارتْاََى وهَمُْ منِْ خَشیْتَهِِ مُشفِْقنونَیَعْلمَُ مَا بیَنَْ أَیْدِیهمِْ وَمَا خَلفْهَمُْ وَلا یَشْفَعُونَ إِلا لِمنَِ *یَعْمَلنونَ

قالت الیهود: إن ا  تبارک وتعالى صاهر الجنّ، فکانت مهنهم الملائکهة، قهال ا  تبهارک وتعهالى تکهذیبا لههم ورد ا        »است: 

کلمهون إلا بمها یهومرهم بهه ربههم، ولا یعملهون       لا یت…بعبادته أکرمهم ا  عباد وإن الملائکة لیس کما قالوا، إنما هم علیهم،

 . اوصاف دیگری نیز چون تسبیح و تقدیس نیز در آیات و روایات هست کهه  11/021ق، ص.  1024طبری، « )عملا إلا به

و نهر بهودن )گهذر از     مادهمعطوف به ملائکه است. با این اوصاف مولانا در این بیت با هکر یک ویژگی از ملائکه یعنی بی

داند که روایهات آن  بری از خدا، ادب و تسلیم در برابر وی مییابی به عبودیت کامل، فرماناوصاف بشری  را شرط دست

 کنند.را بر م اطب آشکار می

رسانند، که گاه راهبر بهه تصهحیح بیهت نیهز     تنها در دریافت معنای بیت به م اطب یاری میروایات در کلیات شمس نه

 که در بیت زیرهستند؛ چنان

 کهههههههی جهههههههدا کهههههههردی دو نیکوکهههههههار را  

 وار رانهههههههههار بینهههههههههد نهههههههههور موسهههههههههی  

  1/111، ص. 1531 مولوی،)                               

 گههههر نبههههودی جههههان اخههههوان پههههس جهههههود   

 جههههان شهههههوت جههههان اخههههوان دان از آنههههک 

 

شهود. همچنهین بایهد گفهت     شدن آن مهی صرفاً روایات باع  روشنفاای مبهمی از جوانب گوناگون حاکم است که 

دهندة آن است که در برخهی از نسهخ   دهد. گزارش فروزانفر نشانکه ترکیب جان اخوان در ابیات بالا معنای محصلی نمی

وجهه  جهای اخهوان،   بهه «  چهت »و نس ة چسترسیتی بها علامهت اختصهاری    « فذ»معتبر طبب )نس ة قونیه با علامت اختصاری 

آید، جهان اخهون همهان جهان     گونه که از ابیات بالا برمیاست که در معنای نعت تفایلی از خیانت است. آنآمده « اخون»

هلِکَ لِهیَعْلَمَ أَنِّهی   »گر است: شدن ب شی از فاای بیت یاریشهوانی است. در سورة یوسف آیاتی آمده است که در روشن

إِلاَّ مها رَحِهمَ رَبِّهی إِنَّ رَبِّهی غَفنهورٌ       لَوَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ النَّفسَْ إِنَّ نفَْسِی ما أنبَرِّئن وَ* الْ ائنِیِنَأَنَّ اللَّهَ لا یهَْدِی کیَْدَ  بِالْغیَْبِ وَ أخَننهُْ لمَْ

دارد و خیانت )قس با اخهون  دور مهی   طبب این دو آیه، یوسف در برابر میل شهوانی زلی ا، خود را از  .14/52،55« )رحَیِمٌ

کند. در آیة دوم این نکته عیهان  طلب )جان شهوت  است نمیکار )جان اخون  که شهوتجان خود را بدل به جان خیانت

 خو )اخون  دانست. توان نفس اماره را همان جان خیانترو میکند؛ از اینکار میشود که نفس اماره جان را خیانتمی

است، جداکردن دو نیکوکار است. ن ست این مامون یک وجهه را  از بیت اول که ابهامی را ایجاد کرده ب ش دیگر 

مثنوی فاایی شبیه به ایهن بیهت را    در از قاا مولانا نیز. است« احول»کند و آن وجه به ههن متبادر می« اخون»جای قیاساً به

 کوکار )موسی و عیسی  است:  جا نیز شهوت باع  احولی و جداکردن دو نیدارد و در آن
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 …آن دو دمسهههههههههاز خهههههههههدایی را جهههههههههدا 

 ز اسههههههههههتقامت روح را مبههههههههههدل کنههههههههههد 

  13، ص. 1582 مولوی،)                                     

 شههههههههاه احههههههههول کههههههههرد در راه خههههههههدا  

 خشهههههم و شههههههوت مهههههرد را احهههههول کنهههههد

 

مثنوی، دو نیکوکهار )عیسهی و موسهی  را کهه جهان آنهها در اتحهاد         به همان فاای با این اوصاف و در فاایی نزدیک

تواند بیت را تفسهیر کنهد ایهن    اند. وجه روایی دیگری که میعلت دوبینی از هم جدا کردهاست یهودان احول )اخون    به

اتی وجهود دارد،  است که دو نیکوکار را موسی و هارون بپنداریم که در منابع یهودی بین آن دو اختلافهات و گهاه تعارفه   

کند؛ یعنی ایهن  پرستیِ قوم موسی نقش سامری در متون اسلامی را هارون در متون یهودی بازی میشکلی که در گوسالهبه

اسرائیل است کند و س ن از قصد او در رسوایی بنیپرست میاسرائیل را گوسالههارون است که در میقات موسی قوم بنی

اسهت کهه در آیهات، تفاسهیر و روایهات اسهلامی آشهکارا          این در حالی ، سفر خروج: فصل سی و دویم1514عتیب، عهد)

شدن گوساله توفیح خواسهت،  سامری است که سازندة گوساله است. در قرآن وقتی موسی خطاب به سامری برای ساخته

 است:  در تفسیر رازی نیز آمده 24/15« )قَالَ فَمَا خَطبُْکَ یَا سَامِرِیُّ»است: از زبان موسی هکر شده 

انَ یتََّ ِهذن طَلْسَهمَاتَ عَلَهى قنهوَى فَلکَِیَّهةٍ      إِنَّ السَّامِرِیَّ أَلقَْى إِلَى القَْوْمِ أَنَّ مُوسَى عَلیَهِْ السَّلَامُ إِنَّمَا قَدَرَ عَلَى مَا أتََى بهِِ لِوَنَّههُ کَه  »

مهِِ وَرَوَّحَ عَلَهیهْمِْ هَلِهکَ بِهوَنْ    بِوَاسِطتَهَِا عَلَى هَذِهِ الْمُعْجِزَاتِ، فَقَالَ السَّامِرِیُّ لِلقَْوْمِ: وَأَنَا أتََّ ِذن لکَنمْ طَلْسَم ا مِثْلَ طَلْسَ وَکَانَ یقَْدِرُ

موُسىَ عَلیَْههِ السَّهلاَمُ فِهی الإْتِیَْهانِ بِهالْ وَاَرقِِ، أَوْ لعََهلَّ القَْهوْمَ        جَعْلهَُ بحِیَْ ن خَرَجَ منِهُْ صَوْتٌ عجَیِبٌ فَوَطْمَعهَمُْ فِی أَنْ یَصیِرنوا مِثْلَ 

ص.  ق،1024ف هر رازی،  « )بهْةَِکَاننوا مُجَسِّمةًَ وَحُلنولیَِّةً فجََوَّزُوا حُلنولَ الْإِلهَِ فِی بَعضِْ الْوَجْسَامِ فَلِهذَلِکَ وَقَعُهوا فِهی تِلْهکَ الش ه     

  .1/10ق، ص. 1024بغوی، ؛ 5/512

اسهت؛ در   با این اوصاف مولانا در مقام طعن و تعریض به یههود قهرار دارد کهه موسهی و ههارون را از ههم جهدا کهرده        

است کهه   است. بنابراین فاای بیت س ن از جهودکه هر دو از یک نورند و علت را جان اخون )شاید احول  دانسته حالی

 بیند.  سان میجدا از هم و احول 5 تعبیر مولانا در اتحاد و یکی هستند،نیکوان را که به

واسهطة روایهات ایهن ب هش حهل خواههد شهد. موسهی پهس از          فاای بیت بعد نیز دقیقاً در همین سفِر خروج است و به

ترسهیدند  اسرائیل از او میکه قوم بنیبود، چناندلیل تکلم با خداوند، صورتی نورانی و درخشان یافته بازگشت از میقات به

عنوان نقاب بر روی صورت خود بکشهد،  رو موسی برای تکلم با آنها مجبور شد پوستی را بهشدند، ازاینو نزدیک او نمی

ا در تعریض به یهود کهه قهدرت    . مولانبه بعد 25، سفر خروج: آیات 1514عهد عتیب،تا آنان از نور صورت خدا نترسند. )

داند. این کند و در اینجا نیز علت را همان جان اخون )یا احول  میدرک نور خدا و تفاوت آن را با نار نداشتند، توبیخ می

لَّمَ فِهی أَلْهفِ مقََهامٍ،    صَلَّى ا نِ عَلیَْهِ وَسَ مُوسَى کَلَّمَ ا ن عز وجل»است: نکته البته در روایات اسلامی و تفاسیر نیز بازتاب یافته 

اْلعِهزَّةِ   ننهورِ  اْلمقََاِم الَّذِی قَبْلهَُ، فَمکََ َ أَرْبَعیِنَ یَوْمٌاً متُبََرْقِعاً لَوْ رَآهُ أحَدٌ لَمَاتَ مِهنْ عِظَهمِ   ننورِ غیَْرن ننورٌ کنلَّمَا کَلَّمهَُ فِی مقَِامِ تَغَشَّاهُ

  .5/1453ق، ص. 1025سلفی اصفهانی، ؛ 5/1551ق، ص. 1011الحاتم، ابیابن) 8 «:وجَهْهَُ الَّذِی تَغَشَّى

های یکسان از روایات ناهمگون تفسیری است؛ یعنهی  گیریگیری مولانا از روایات در غزلیات، بهرهنکتة دیگر در بهره

نوعی یک آشهتی در اخهتلاف روایهات    اند، به یک شکل بهره برده و بهف داشتهگاه مولانا در روایاتی که با یکدیگر اختلا

گیرانة او در ایهن مهوارد بهرای بههرة معنهایی از آن      است و طبعاً این ناشی از وسعت مشرب و شیوة غیر س تحاصل کرده 

 روایت است؛ در دو بیت زیر:
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 تهها نشههکند کشههتی تههو در گنههگ مهها در گنههگ مهها 

  1/1ص.  ،1531 مولوی،)                                    

 خلهههیلم را خریهههدارم چهههه گهههر قصهههد سهههتم دارد 

  2/20. همان، ص)                                                

 سهحاق شههو در نحهر مهها خهاموش شههو در بحهر مهها    ا 

 

 اوچههو اسهههماعیل پههیش او بنوشهههم زخههم نهههیش    

 

شدن به قربانگاه رفت، روایات بهه دو شهکل مسهطور اسهت؛     یک از فرزندان ابراهیم نبی برای قربانیدر باب اینکه کدام

 ، اما جالب اینکه در روایت اسلامی نیهز  22، سفر تکوین: فصل 1514عهد عتیب،است )در تورات قربانی اسحاق هکر شده 

وقتهی جبرائیهل نهزد ابهراهیم آمهده سهاره       »نویسهد:  است. طبری در تاریخ خود می دو شکل تویید شده فاای روایات به هر

گونه به وی یهادآوری  است، ادا کند و نذر ابراهیم را این استطلاع کرد و جبرائیل از ابراهیم خواست که نذری را که کرده

از آنجا که پسر ساره اسحاق اسهت و در همهین روایهت مسهطور اسهت،      «. تَذْبحَهَُ إِنْ رَزَقَکَ اللَّهُ غنلام ا منِْ سَارَّةَ أَنْ»کند: می

 . طبری در ادامهه، روایهات دیگهری    1/235ق، ص. 1513طبری، « )شدن باشدخواهد که آمادة قربانیابراهیم از اسحاق می

کهردن اسهت بهه    کردن به قصد منصرفکه در مسیر قربانی زدن به شیطان راکند و داستان سنگمربوط به اسماعیل هکر می

  نیهز  142/53« )الْمنََامِ أَنِّی أَهْبحَُکَ فِی قَالَ یَا بنَُیَّ إِنِّی أَرَى» . طبری در تفسیر آیة 530همان، ص. دهد )اسماعیل نسبت می

 . جالب اینکه در چنهدین منبهع   21/30ق، ص. 1024طبری، داند )بعد اسماعیل را هبیح می به سیرة تاری ش ابتدا اسحاق و

ای از یعقوب بهه یوسهف در معرفهی خهود اسهتنباط      است که از نامهشده عنوان هبیحاز قول امام علی )ع  توکید بر اسحاق به

 است:  شده 

والحجهة فیهه    .إسهحاق  العبهاس وعطهاء وعکرمهة وجماعهة مهن التهابعین: أنهه       وعن على بهن أبهى طالهب وابهن مسهعود و     »

هکهر   تعالى أخبر عن خلیله إبراهیم حین هاجر إلى الشام بونه استوهبه ولدا، ثهم أتبهع هلهک البشهارة بغهلام حلهیم، ثهم        ا  أن

ابهن   ا  هبهیح  إسهحاق  بهن  ا  إسرائیل هلک الغلام المبشر به. ویدل علیه کتاب یعقوب إلى یوسف: من یعقوب بذبح رؤیاه

  .28/501ق، ص. 1024ف ر رازی، ؛ 5/152ق، ص. 1011نسفی، ؛ 0/53ق، ص. 1043زم شری، « )ا  ابراهیم خلیل

است که هریک سلسله روات خود را دارد. جالب اینکه مولانها  عنوان قربانی یاد شده در همة منابع یادشده اسماعیل به 

 است:گونه وحدت ب شیده در جایی تمام روایات را در یک بیت کنار هم آورده و گویی به این دوگانگی آراء این
 زنهههدتیههها را بهههر حلهههب اسهههماعیل و اسهههحب مهههی 

  2/118، ص. 1531 مولوی،)                                

 جهههان ابهههراهیم مجنهههون گشهههت انهههدر شهههوق او  

 

 :هاسیره و احادیث به مربوط روایات بازتاب. 2-2
ههای قرآنهی نهدارد. گهاه ایهن نهوع روایهات در غزلیهات         ها و احادی  است و جلهوه گاه روایات، مربوط به فاای سیره

یابند. در بیت زیر کهه ماهمون آن بهاز ههم در کلیهات      معنا مییابند و با تفسیر مولانا در زمانة وی شمس تحقب مابعدی می

 3 است:تکرار شده 

 انهههههدرهمت ای سهههههر ارسهههههلنا بیههههها ةزان طهههههر

  1/10، ص. 1531 مولوی،)                                   

 چشههم محمههد بهها نمههت واشههوق گفتههه در غمههت   

 

وجهه فاهای   است که به هیچفروزانفر ب شی از حدی  منقول از پیامبر )واشوقاه الی لقاء اخوانی  را در حواشی آورده 

واشوقاه إلى إخوانی الهذین  »ماند. اصل حدی  در منابع به این شکل است: کند و مقصود مولانا مبهم میبیت را روشن نمی



 1 / یسلطان محمد ریام/  در هم تنیدگی متون روایی و اهمیت آن در درک غزلیات شمس

 

ق، 1011نسفی، ؛ 5/185ق، ص. 1510قرطبی، ؛ 2/000ق، ص. 1045کیاهراسی، « )یجیئون من بعدی یؤمنون بی ولا یرونی

توانهد  آینهد و ایشهان نمهی    ؛ بنابراین حدی ، جان پیامبر در اشتیاق دیدار برادران جانی اوست که بعد از او مهی 5/155ص. 

کهه در  رو توکید حدی  بر روی کسانی است که بعهد از پیهامبر هسهتند نهه الزامهاً بهرادران ایشهان، چنهان        اینآنها را ببیند. از

است. با این اوصاف مولانا، شمس تبریزی را برادر جانی پیامبر مفروض داشهته کهه پیهامبر    حدی  منقول از فروزانفر آمده 

جا که محمد نام است، خود را در اشهتیاق شهمس نشهان    نیز از آنگون خود است و با حالتی ایهام شوق دیدار وی را داشته

است مسطور است و آن با نم بودن چشم است کهه   است؛ اما ب شی از بیت مولانا در روایتی که ابوطالب مکی آوردهداده 

کهه در ههنیهت   است هایی از این برادران عنوان شده در روایات دیگر نیست. فمن اینکه در روایت ابوطالب مکی ویژگی

 است: مولانا برای شمس لابد حاور داشته 

 الهذین  رؤیتهم یعنی الربانیین من العلماء وقد هکرنا هذا الحدی  بطوله فی الباب الهذی قبهل ههذا، فههؤلاء     إلى واشوقاه»

ووددت أنهی قهد    إخوانی لقاء إلى اهاشتاق رسول ا  صَلَّى ا ن عَلیَهِْ وَسَلَّمَ إلیهم قبله فقال: واشواق الذین هم بکى علیهم شوقاً

لأن قلوبهم على قلوب الأنبیهاء علهیهم السهلام     إخوانه إخوانی، ثم قال: هم قوم یجیئون بعدکم، ثم وصفهم فإنما کانوا رأیت

وأخلاقهم بمعانی صفات الإیمان وهم أبدال هذه الأمة جاء فهی وصهفهم مها یجهل عهن الوصهف ههم علهى ثهلاث طبقهات:           

  .1/203ق، ص. 1028مکی، ) «وصالحون صدیقون، وشهداء،

کنهد، بحه    نکتة دیگری که حاور ههنی مولانا را در سرایش بیت مذکور از روایت و تفسیر ابوطالب مکی عیان مهی 

بازتاب آیاتی اسهت کهه رسهالت پیهامبر اکهرم )ص  را از سهوی خهدا عنهوان         « سر ارسلنا»مصرع دوم است. در مصرع دوم 

  که خطاب بهه پیهامبر اسهت. در روایهت ابوطالهب      55/05« )مبشرا ونذیرا شاهدا و أرسلناک إنا»که در آیة اند؛  چنانکرده

؛ این یعنی اسرار ایشهان و اسهرار   «الانبیاءقلوبهم علی قلوب»است که آیند، آمده مکی دربارة برادران پیامبر که بعد از او می

کهه  « سهر ارسهلنا  »یکی است و محل اسرار که قلوب است، مطابب قلوب انبیاء است و ایهن دقیقهاً معهادلی اسهت بهرای       انبیاء

 است.  مولانا در این بیت آن را عنوان کرده 

گذاشهته و در اشهعار دیگهر مولانها نیهز      نکتة دیگر اشارتی است به موی شمس که گویا به سهنت پیهامبر آن را بلنهد مهی    

اسهت:  و این نکته خود یادآور سنتی از پیهامبر اسهت. در روایهات از انهس در بهاب گیسهوان پیهامبر نقهل شهده          بازتاب دارد 

  .21/555ق، ص. 1021احمد بن حنبل، « )منَکْبِیَهِْ شَعَرنهُ یَاْرِبُ کَانَ وَسَلَّمَ عَلیَهِْ ا ن صَلَّى النَّبِیَّ أَنَّ»

اسهت؛  لحا  لفظی آمی تهه بهه روایهت کهرده     است و بیت را بهبرده الفا  روایات در فاای بیت بهره  گاه نیز مولانا از

 برای نمونه در بیت زیر: 
 ههههاتههها چهههو احهههوال قیامهههت دیهههده شهههد اههههوال

  1/15، ص. 1531 مولوی،)                                   

 ههههاآتههش نهههال تهها بگشهههتی در شههب تاریهههک ز    

 

جهوزی بهه نقهل از    است؛ ابهن برده  های روایی در باب قیامت است که مولانا از آن عیناً بهرهاهوال روز قیامت از مدخل

 است:پیامبر آورده 

حتََّى أبکانی فَقلت لَههُ   القْیَِامةَ یَوْم أهوال رُوِیَ عنَ رَسُول ا  صلى ا  عَلیَهِْ وَسلم أَنه قَالَ )خوفنی جبِْرِیل عَلیَهِْ السَّلَام من»

مَها ینسهیک    القْیَِامَهة  یَهوْم  الْهوَهْوَال  حبَیِبِی جبِْرِیل أَلیَسَْ قد غفر ا  لی مَا تقدم من هَنبی وَمَا تَوخَّر فَقَالَ یَا محَُمَّد لتشاهدن مهن 

لحیتهه فَهإهِا کَهانَ رسَُهول ا  صهلى ا  عَلیَْههِ وسَهلم یبکهی          الْمَغفِْرَة فبَکى رَسُول ا  صلى ا  عَلَیْههِ وَسهلم حتََّهى بلهت دُمُوعهه     

  .58ق، ص. 1011جوزی، ابن) «…الحْساب یَوْم هول من



 1042اییز  و زمستان پ، 51پیاپی  ،ومد، شمارة هفدهمسال  های ادب عرفانی ،پژوهش/ 14

 
 

لحها   است که جناس آنها در ههن مولانا بیت را بهه گاه در روایات هول و حال قیامت کنار هم آمده و این باع  شده 

وَاهْکنهرْ لَهُهمْ یَها محَُمَّهدُ       … القْیَِامَهةِ  یَوْمِ بوَِحْوَالِ التَّهْوِیلِ عَادَ بَعْدَهُ إِلَى»است: نمونه در تفسیر رازی آمده لفظی بیاراید؛ برای 

  . 21/023ق، ص. 1024ف ر رازی، ) «القْیَِامةَ یَوْمَ آلهِتَهِمِْ وَأَحْوَالَ أحَْوَالهَمُْ

هایی مربوط بهه مناسهک و عبهادات مثهل نمهاز،      های عملی دارد؛ نمونههایی است که توصیهمربوط به جنبهگاه روایات 

است که البتهه لفهو وا ة روایهی در زبهان فارسهی      . در بیت زیر نیز به همین بعد از روایت توجه شده  …روزه و شب قدر و

 است:گونه که باید اتفاق نیفتاده شده؛ اما آنتوفیح داده رو درک معنایی آن در موافع است. از همیناندکی تغییر کرده 

 خاهههر آمهههد خاهههر آمهههد بیهههار آب حیهههاتی را   

  1/01، ص. 1531 مولوی،)                                  

 بهههرات آمهههد بهههرات آمهههد بنهههه شهههمع براتهههی را  

 

است. برات در حقیقهت همهان   فروزانفر در فهرست فرهنگ نوادر لغات و تعبیرات و مصطلاحات از برات یادی نکرده 

داری شهده  زندهشود که در آن توصیه به اعمالی از جمله شباست که در روایات به شب نیمه شعبان گفته می« لیلة البراءة»

 است: مده شده، آاست؛ در حدیثی که به اشکال گوناگون نقل

وَصُومُوا نهََارَهَها، فَهإِنَّ ا َ عَهزَّ وجََهلَّ      لَیْلهََا فَقنومُوا شَعْبَانَ، منِْ النِّصْفِ لَیْلةَن  کَانَتْاها  قَالَ رَسُولن ا ِ صَلَّى اللَّهُ عَلیَهِْ وَسَلَّمَ» 

تَّى فیَقَنولن: أَلَا مُستَْغفِْرٌ فَوَغفِْرَ لهَُ  أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَورَْزُقهَُ  أَلَا مبُتَْلًى فوَنعَافیِهَُ  أَلَا کَذَا، حَینَْزِلن فیِهَا لِغنرنوبِ الشَّمسِْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنیَْا، 

  .5/550ق، ص. 1025؛ بیهقی، 5/88ق، ص. 1010فاکهی، « )یَطْلنعَ الفْجَْرن

  لیلة المبارکة را همهین شهب   مبُارَکةٍَ إِنَّا کننَّا منُْذِرِینَ لَیْلةٍَ إِنَّا أَنْزَلنْاهُ فِی) سورة دخانتفاسیر در باب آیة سوم  در برخی از

 اند که معادل آن برات است و در آن خدا بهرای بنهدگان  نیمة شعبان هکر کرده و آن را شب صک )چک یا برائت  نامیده

 نویسد:مؤمن خود،گواهی یا برات پاکی می

البهراءة، ولیلهة الصهک ، ولیلهة      النصف من شعبان، ولها أربعة أسماء: اللیلة المبارکهة، ولیلهة   لیلة القدر. وقیل لیلة :المبارکة واللیلة»

البنهدار إها اسهتوفى ال هراج مهن أهلهه      والصهک : أن   .البهراءة  لیلهة  :وقیل فی تسمیتها .لیلة القدر أربعون لیلة الرحمة وقیل: بینها وبین

  .0/281ق، ص. 1043زم شری، « )فی هذه اللیلة البراءة البراءة، کذلک ا  عز وجل یکتب لعباده المؤمنین کتب لهم

القَْهدْرِ   لیَْلَهةن  ، فَهإِهَا کَهانَ  الْبَهرَاءَةِ  لَیْلةَِ هَ یقَُدِّرُ الْمَقَادِیرَ فِیعنَِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلیَهِْ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّ»نویسد: رازی نیز می

  .52/255ق، ص. 1024ف ر رازی، « )یُسَلِّمهَُا إِلَى أَرْبَابهَِا

شهود و رحمهتش وسهعت    میمولانا حاور معشوق را چونان شب برات، شبی با برکت که خدا در آن به انسان نزدیک 

  داند.یابد، میمی

 . بازتاب روایات تاریخی و عرفانی2-3 

روایاتی که در کلیات شمس حاور دارند الزاماً روایات دینی نیسهتند. گهاه روایهاتی تهاری ی هسهتندکه درک معنهای       

 روایتهی تهاری ی درج شهده    ظاهر خالی از مبنهای روایهی اسهت،   ابیات مستلزم دریافت آن روایات است. در بیت زیر که به

 کند:است که فاای بیت و مبنای روایی آن را آشکارتر می

 کز چشم من دریای خون جوشهان شهد از جهور و جفها    

  1/11ص.  ،1531 مولوی،)                                     

 د خسروا چشمم کجها خسهپد مهها   پچون خون ن س 
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قصیر بهن  است که بنابر روایات گوناگون منسوب به ، اول بار در متون تاری ی آمده «خون ن سبد»هکر ترکیب کنایی 

اسهت و  کهرده  است. جذیمه در عهد قبل از میلاد مسهیح و در حیهره حکومهت مهی     جذیمهبنده، مشاور و پسر عموی  سعد

 عمهرو بهن ظهرب   یها   ملهیح بهن بهراء   رود. او در نبردی موفب به شکسهت و کشهتن   شمار میای عرب بهیکی از مردان افسانه

ماند. وی بعد از شکست پدر بها شهجاعت و سه اوت مردانهی را در     جای میشود. از ملیح یا عمرو دختری به نام زباء بهمی

گفتهة  بهه  افتهد. اتفهاق مهی  ای رود. بعد از جنگ بین زباء و جذیمه مراسهله آورد و به جنگ جذیمه میسرزمین پدر گرد می

گفتة برخی دیگر جذیمه این پیشنهاد را بهه زبهاء داد. در   برخی از منابع، زباء که عذرا بود پیشنهاد ازدواج به جذیمه داد و به

این اثناء جذیمه یاران خود را برای مشاوره به دور خویش جمع کهرد و پهس از اسهتعلام، قصهیر بهه او گفهت نهزد تهو از او         

 1 خوابد:تو کشندة پدر او هستی  و خون نمیخونی است )

لَههُ   وَکَهانَ  هَلِهک  فِهی  فشهاورهم  وَکَانَ بیَنهَا وَبیَن جذیمة بعد الْحَرْب مهادنة فحَدث جذیمة نفَسه ب طبتها فجَمع خاصته»

فَقَهالَ أَبیهت    قصهیر  وتَکلم القَْوْم فَسکت دولته بن سعد وَکَانَ عَاقلِا لبیباً وَکَانَ خازنه وَصَاحب أمره وعمید قصیر عبد یُقَال لهَُ

 وَالهدَّم لَها ینَهام   مَال وَلَا جمال وَلهها عنْهدک ثهار     فِی اللَّعنْ أَیهَا الْملک أَن الزباء امْرَأَة قد حرمت الرِّجَال فهَِیَ عذراء لَا ترغب

الحْجهر إِن اقتدحتهه أورى    فِهی  ککمهون النَّهار  سویداء الْقلب لهَُ کمون  فِی وَإِنَّمَا هِیَ تارکتک رهبة وحذار دولة الحقد دَفیِن

 «وَإِن ترکته توارى

قهولی مقتهول شهد، یها بها زههر       از قاا جذیمه به مشاورة قصیر توجهی نکرد و قربانی هواخواهی خود شد و زباء نیهز بهه  

 قافهی بهاءالهدین ابوالمحاسهن یوسهف     . بعدها نیز 1/81، ص. تاهمو، بی؛ 2/82ق، ص. 1012جوزی، ابنخودکشی کرد )

 گوید: می ملک ظاهردر نصیحت به « تاریخ حلب»نقل از به

 والهدخول  الهدماء  من وأحذرک. نجاتک سبب فإنه به، ا  أمرک بما وأمرک: خیر کل رأس فإنها ا  بتقوى أوصیک»

. علهیهم  ا  وأمهین  أمینهی  فونهت  أحهوالهم،  فهی  والنظهر  الرعیهة،  قلهوب  بحفهو  وأوصهیک . ینهام  لا الدم فإن ،لها والتقلد فیها

« خهون ن سهبد  » و از عبهارت  1/023ق، ص. 1013عهدیم،  ابهن « )والأکابر... الدولة وأرباب الأمراء، قلوب بحفو وأوصیک

اسهت  در بیت مولانا، فاای تاری ی خطاب قصیر به جذیمه را که سلطان و خسرو وقت بهوده  « خسروا»برد. آمدن بهره می

گیری از همین فاا خهود را در جایگهاه قصهیر نههاده و معشهوق و ممهدوح را در       کند. مولانا نیز  با بهرهرا کاملاً تداعی می

ه از چشهم عاشهب جهاری اسهت  کهه آن معشهوق عامهل اوسهت،         جایگاه جذیمه و او را از خون ری تنی )اشک خونینی که 

نوعی معشوق را با لطافت دعوت بهه وصهال و   گوید ری تن این خون برای ریزندة آن تبعات دارد و بهدارد و میبرحذر می

 گر است:کند. جالب اینکه این روایت در تصحیح بیت زیر نیز یاریمهر می
 جوشههدخههم بههاده پههی آن مههی   چههون ب سههپد 

 

 نمههههههها القههههههههوه تغلهههههههی لشهههههههرور و دمههههههها ا 

    1/185، ص. 1531مولوی، )                                   

را  «خهون »وجهه   «ب سهبد  چهون »جای وجه نهامفهوم  به« مب»نس ة موزة قونیه به نشانة  ،هانسخ از گزارش فروزانفربنابر 

ست که متناسب با بیت و ا فب  کردهگذاری حرف اول نقطه را بدون «خسبدى»وجه  «فذ»و  «چت»است. نسخ  فب  کرده

کنهد، روایهت مهذکور اسهت و نشهان      چه تصحیح این بیت را تثبیهت مهی  بدون شک آن .باشد« ن سبد»روایت مذکور باید 

 دهد شکل درست بیت از قرار زیر است:می

 ور و دمهههههههاانمههههههها القههههههههوه تغلهههههههی لشهههههههر  جوشههدخههم بههاده پههی آن مههی     سههپدن خههون



 1042اییز  و زمستان پ، 51پیاپی  ،ومد، شمارة هفدهمسال  های ادب عرفانی ،پژوهش/ 12

 
 

  

دینی هویداست که با دریافت آن روایهت و منقهولات معطهوف بهه آن،     نیمه -تاری یدر بیت زیر نیز یک روایت نیمه 

 شود:فاای بیت مفهوم می

 اری البعههههههل قههههههد بالههههههت علیههههههه الثعالههههههب

 اری الههههههود قههههههد بالههههههت علیههههههه الارانههههههب 

  1/115. ص ،1531 مولوی،)                                

 لمهههههن قهههههد قهههههال عابهههههد بعلهههههه  1 حهههههواب 

 جهههههههواب نصهههههههیرالدین لیههههههه  فاهههههههائل 

 

جا بیت زیر به چنهد نفهر منسهوب )غهاوی بهن      ارجاع داده که در آن العروستاجفروزانفر با هکر بیت زیر م اطبان را به 

 هر غفاری و عباس بن مرداس  است:ظالم، ابی
 لقههههههد هل مههههههن بالههههههت علیههههههه الثعالههههههب   

  /هیل ثعلب2تا، ص. زیبدی، بی)                         

 ا ربُ یبهههههههول علیهههههههه ثنعلنبهههههههانن براسهههههههه    

 

بیت را با داسهتانکی  « المثالمجمع»در  میدانیکند. کمکی به درک ابیات نمی زیبدیکه ملحو  است توفیحات چنان

پرسهتید و بهاری دیهد کهه     کند کهه وی بتهی را مهی   العرب  هکر می رجلا منقیل: أصله أن ) از عرب منسوب به مردی نکره

پهیش از میهدانی    ابوعبید البکهری   .2/111تا، ص. میدانی، بیروباهی بر آن بت بول کرد و وی این بیت را در آنجا سرود )

بکهری،  کند )تقریباً همین داستان را با انتساب بیت به ابوهر و عباس بن مرداس هکر می« الرجل الذلیل المستاعف»در باب 

- نیز به همین کلیت داستان را هکر کرده «العلم جواهر و المجالسة»پیش از این دو در  ابوبکر دینوری . 110ق، ص. 1514
کند کهه ش صهی بهه    بعدتر داستان را با تفصیل و جزئیات بیشتری نقل می منظورابن  .5/531ق، ص. 1011دینوری، است )

رو بیهت مهذکور را سهرود و آن بهت را     سلیم بهول کردنهد و از همهین   نام غاوی بن عبدالعزی دید که دو روباه بر بتی از بنی

« راشهد بهن عبهد ربهه    »رفت. پیامبر نام او را پرسید، گفت: غاوی بن عبدالعزی هستم. پیامبر گفهت: تهو   شکست و نزد پیامبر 

  . 1/158ق، ص. 1043زم شری،  ؛5/85ق، ص. 1042منظور، ابنهستی و او ایمان آورد )

شود؛ هنوز پیوند آن با بیت دوم دقیقهاً مشه ز نیسهت.    اول عیان میجا ب شی از داستان مربوط به بیت هرچند تا بدین

کند که گویا مولانا با توجه به آن مطلهب و  المثل عنوان میمیدانی در جایی دیگر مطلبی را در باب شون کاربرد این فرب

شهود مهورد   هلیل واقهع مهی   نویسد که این مثل گاه برای جایی که ش صیاست. او میبا الهام از آن، این دو بیت را سروده 

گیهرد و در کنهار بیهت اول بیهت دیگهری      است و گاه برای بیان دوستی بین دو نفر یا دو قبیله مورد استفاده قرار میاستفاده 

 :«الامثالمجمع»است و اینک عبارت آورد که گویا مولانا بدان نظر داشته می
الآخرهدمة الثعلب یعنی جحره المهدوم، ویقال فی الشهر یقهع بهین    هذا مثل یارب للشیء یُستَذَل، کما یقال فی المثل » 

لابع القوم وقد کانوا على صلح بال بینهم الثعالب و فَسَا بینهم الظَّرِبَانن و کسر بینهم رُمْح و یبَسَِ بینهم الثَّرَى و خریت بینهم ا

 :قال حمید بن ثور
 مهههههن الهههههوُدِّ قهههههد بَالَهههههتْ علیهههههه الثَّعَالِهههههبُ    

 نْ والهههههدهرْن فیهههههه عَجاَئِهههههبُکهههههونْ لهههههم یَکنههههه

  1/210تا، ص. میدانی، بی)                                

 ألههههم تههههر مهههها بینههههی وبههههینَ ابْههههنِ عههههامرٍ       

 وأصْههههههبَحَ بههههههاقیِ الههههههودِّ بینههههههی وبینههههههه   

 

لیل کدورتی که بین او و کسانی که دگونه که عیان شد و بررسی روایی نشان داد؛ مولانا در این ابیات از این مثل بهآن

دلیل ناپایداری و ناخوشی، بهه طعهن و تعهریض، آلهوده بهه بهول خرگوشهان و        برده و دوستی آنان را به واقع شده بود، بهره

 کند: ای است که بیت قبل آن را کاملاً آشکار میاست و این نکتهروباهان دانسته 
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 فقلبههههههی مههههههدا عمهههههها خلاکههههههم لنائههههههب    

  1/115ص.  ،1531 مولوی،)                                 

 دکهههمو کیهههف یتهههوب القلهههب عهههن هنهههب وُ    

 

انهد و در ابیهات و اشهعار او    گر شدهاز آنجا که مولانا مشرب و سنتی عرفانی دارد گاه در ابیات او روایات عرفانی جلوه

 است؛ برای مثال در بیت:و با روایات دیگر پیوند خورده  نمود پیدا کرده
 اکههف نبههرد کفرههها زیههن یوسههف کنعههان چههر      

  11همان، ص. )                                                  

 کههو یکههی برهههان کههه آن از روی تههو روشنترسههت  

 

یهک روایهت ناپیهدا در مصهرع      های زنان مصری از جمال یوسف، در بیت دومشدن دستدر برابر روایت پیدای بریده

انهد  خورد و آن تشبیه روی معشوق به برهان روشن است. در روایات مربوط به ترجمه احهوال شهبلی آورده  چشم میاول به

 خواند:که وی در شب مرگش مدام این ابیات را می

 غیهههههههههر مُحتهههههههههاج إلهههههههههى السهههههههههرج  

 یههههههههوم یهههههههههوتی النههههههههاس بهههههههههالحج   

  18/585ق، ص. 1022یب بغدادی، خط)            

 کههههههههههل بیههههههههههت أنههههههههههت سههههههههههاکنه    

 حجتنهههههههههههها المههههههههههههومول وجهههههههههههههک

 

کند که در شب وفات شهبلی وقتهی کهه نزدیکهانش از او     گونه هکر میامام محمد غزالی داستان را با اندکی تفاوت این

-مصهارع »در سهراج قهاری    . 0/015ق، ص. 1510غزالهی،  ) 14 خوانهد خواستند که شهادتین را بگوید، او این ابیهات را مهی  
جهای بحه    کهه تها بهدین    . چنهان 2/224تها، ص.  سهراج قهاری، بهی   ) 11 است داستان را بدون هکر نام شبلی آورده «العشاق

که مردم اقامة حه    که روزی 12 است، چهرة معشوق حجتی روشن استمش ز است، در ابیاتی که شبلی آنها را خوانده 

کنهد، ایهن اسهت    کند؛ اما نکتة جالب توجه که پیوند دو مصرع را مستحکم مهی کنند، او نیز آن برهان روشن را ارائه میمی

عنوان حجت و برهانی روشن، بهره برد تا عشب خود به یوسف را موجهه نشهان دههد. پیونهد     که زلی ا نیز از چهرة یوسف به

بهدان پرداختهه    «الاشاراتلطایف»در  قشیریکند، پیوندی است که تر میا داستان یوسف عمیبدیگری که روایت اول را ب

کند و در نهایت با بیان بیت دومی که شهبلی در شهب   است و چهرة یوسف را برهانی قاطع و روشن برای یعقوب تفسیر می

 است:  توان گفت که شاید مولانا از همین فاا الگو گرفته مرگ خواند، می

من فى الأرض من العمیان لم یرتد بصرهم، وإنما رجع بصر یعقوب بقمهیز یوسهف    وجه لو ألقى قمیز یوسف على»

أَلَهمْ أَقنهلْ   »، فقال لههم:  أوفح برهانهعلى ال صوص فإنّ بصر یعقوب ههب لفراق یوسف، ولم ا جاءوا بقمیصه أنطب لسانه، و

 :یوسف، وفى معناه أنشدوا ةعن حیا« ونَلکَنمْ إِنِّی أَعْلمَُ منَِ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُ
 حج تنهههههههههههها المههههههههههههومول وجهههههههههههههک

  2/243تا، ص. قشیری، بی)                                  

 یههههههههوم یههههههههوتى النّههههههههاس بههههههههالحج      

 

کند که اصالت آن مربوط به منابع غیهر از دیهن اسهلام اسهت. در     گاهی مولانا برای تصویرسازی از روایاتی استفاده می

 بیت زیر: 
 میههههان کههههژدم و مههههاران تههههو را امههههان ز کجهههها

  1/150همان، ص. )                                             

 چههو آدمههی بههه یکههی مههار شههد بههرون ز بهشههت      

 

این مار است که با فریفتن حوا و تحریک او برای خوردن درخت ممنوعه عامهل  در تورات در سفر پیدایش )تکوین ، 

 . در ، سفر پیدایش: سفر سهوم 1514عهد عتیب، شود و خبری از ابلیس یا شیطان نیست )شدن آدم و حوا از بهشت میرانده
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عنَْهها   الشَّهیْطانن  فَوَزَلَّهُمَها »راند. طبهب آیهة   را از بهشت می روایات اسلامی اما این شیطان است که با تحریک آدم و حوا آنها

  در 1/11ق، ص. 1011نسههفی، ؛ 1/512ق، ص. 1510قرطبههی، ؛ 1/525ق، ص. 1024طبههری، « )فَوخَْرجَهَُمهها مِمَّهها کانهها فِیهههِ

انهد کهه مهار بعهد از اخهراج      اسلامی گویا برای تلفیب و تجمیع دو روایت )اسرائیلی و اسلامی  نقل کهرده برخی از روایات 

شهدن در دل یهک درخهت، آدم و    است و شیطان از دل مار یا با نهان واسطة طاووس، شیطان را وارد بهشت کردهشیطان به

  .1/528ق، ص. 1024طبری، فریبد )حوا را برای خوردن از درخت ممنوعه می

توانهد در تصهحیح   کند؛ روایت مهی تر میتنها معنای بیت را روشننمونة زیر نیز از مواردی است که توجه به روایات نه

 گر باشد. در بیت زیر: بیت نیز یاری
 گهههر بهههئس قهههرین بهههود کنهههون نعهههم قهههرین شهههد

  2/85، ص. 1531 مولوی،)                                   

     کهههه مهههرد و زن از او نوحهههه کناننهههد   نقهههشآن  

 

بَیْنَکَ بُعْهدَ الْمَشْهرِقَیْنِ    بَیْنِی لَیْتَ یَا قَالَ»و آیة « اسلم شیطانی علی یدی»فروزانفر در حاشیة بیت به هکر حدی   وَ

در آیة مهذکور، فاهای بیهت را ایاهاح ن واههد      « بئس قرین»است و طبعاً حاور ترکیب  اکتفا کرده« فَبِئْسَ الْقَرِینن

سمعانی،   ؛3/210ق، ص. 1024بغوی، است )عنوان همنشین بد هکر شده کرد. در تفاسیر، افعال بد و شیاطین بیشتر به

  . 5/145ق، ص. 1011

در نسخ معتبری چون قونیه )قو ، محفو  در قونیه )مب  و متعلب به کتاب انة گهدک احمهد پاشها در قهره حصهار )قهح        

اسهت. از قاها در روایهات عرفهانی بهدترین همنشهین انسهان نفهس اسهت و          آمهده  « نفهس »، وجهه  «نقهش »جای وجه مبهم به

واسطة آثار اصیل عرفهانی انکهار ناشهدنی اسهت در     او به است. قشیری که توثیر ترین دشمنان انسان نفس معرفی شدهدشمن

  قرناء سهوء را یکهی شهیطان و بهدتر از آن نفهس      01/23« )وَقیََّانْا لهَمُْ قنرَناءَ فَزَیَّننوا لهَمُْ ما بیَنَْ أَیْدِیهمِْ وَما خَلفْهَمُْ»تفسیر آیة 

 برد: کار میای نفس بهشمرد و عیناً تعبیر قرین سوء را بربرمی

 وإها کانوا إخوان سوء حملوه على الم الفات، ودعوه إلیهها.. ومهن هلهک الشهیطان فإنهه مقهی ض مسهلّ  علهى الإنسهان         »

إلى ما فیه هلاکه، وتشههد علیهه    -الیوم -فهى تدعو العبد القرین بئس فإنها النفّس شرّ من هلک یوسوس إلیه بالم الفات.. و

  .     5/525تا، قشیری، بی« )نفسه شرّ قرین للمرء و فالنفس غدا بفعل الزلةّ

کند، وجه ارجحی اسهت  جای وجه نقش وجه اصح نفس که روایات نیز آن را تویید میبا این اوصاف باید گفت که به

شده دانسته و از مقام امارگی بهه مقهام   ودیباست، تگر کرده های خود نوحهها را از خواستهو مولانا نفسی را که تمام انسان

 است. رو بدل به نعم قرین شده تواند، امر به بدی کند از همینمطمئنی و ملکی رسیده و دیگر نمی

 

 گیری. نتیجه3

 نماید. مولانها کهه  حدی عمیب است که تصور ادبیات متعالی بدون این منابع ممتنع میتوثیر منابع روایی در متون ادبی به

تنیهدگی داشهته، تهار و پهود آثهارش نیهز لاجهرم        اش در تمام ابعاد فردی و اجتماعی با منابع روایی درهمهای ش صیتجربه

 مرتزق از همین منابع است.

است؛ استفادة مولانها از منهابع، گهاه از سهطوح رویهین      های متنوع داشته گیری مولانا از منابع روایی، اشکال و شیوهبهره

د که با روایت و رابطهة معنهایی آن ارتبهاط مسهتقیم دارد؛ یعنهی بها درک روایهت، معنهای بیهت نیهز آشهکار            شودریافت می
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گونه کهه درک تفسهیر مهورد نظهر مولانها از بهین       گیری وی از روایتی است که تفاسیر متعددی دارد، آنشود. گاه بهرهمی

روایهات م تلهف را وحهدت ب شهیده و ههر دو را مهورد       کند. گاه نیهز مولانها   تفاسیر در درک معنایی بیت اهمیت پیدا می

کند که معنای بیت بها  های دیگر، ترکیبی تصویری را خلب میاست. روایت مستعمل گاه در کنار روایتپذیرش قرار داده 

شود. گاه روایت بسیار غریب است و درک آن نیاز به فرورفت به  رفای بیت دارد. دریافت و طرحهی  آن تلائم ایااح می

دهد. ارتباط با منهابع روایهی چنهان توثیرگهذار اسهت کهه در مهواردی شهکل         معنایی بیت را ارتقاء می -که درک تصویری 

شهود، از قِبَهل آن معنهای    بر اینکه بیت تصحیح میواسطة آن افزونکند و بهصحیح و وجه درست بیت را عیان و آشکار می

نا الزاماً روایات معطوف به دین اسلام نیست، وی گاه از منابع روایی دیگر شود. روایات مورد بهرة مولابیت نیز آشکار می

کنهد کهه بههرة    است که همگی این موارد آشکار مهی ادیان مثل کتب عهد عتیب و گاه حتی روایات غیردینی نیز بهره برده 

رو بهوده  اند. و از همینجاری شدهاست و چگونه این منابع در ههن و زبان او حد گسترده بوده آگاهی و فال مولانا تا چه

 که خود را دفترباره معرفی کرده است:
 عطههههههههههههاردوار دفتربههههههههههههاره بههههههههههههودم  

 

 نشسههههههههتمزَبرَدسههههههههت دبیههههههههران مههههههههی  
 

گیری و عمب و گستردگی حاور روایات در ابیات کلیات شمس و توثیر درک این روایهات در فههم   تمامی انواع بهره

تصهویری از کلیهات شهمس را هویهدا      -های ثانویهه از آن، فهرورت نگاشهتن یهک فرهنهگ روایهی       درست متن و تحلیل

ههای  توانهد گهرایش تفسهیری و روایهی مولانها را از شهیوه      بر کارکرد معنهایی و معنهامحور، مهی   کند. فرهنگی که افزونمی

لبی از مکتهب و فاهای فکهری او را    برداشت وی از روایات و کمیت انواع روایات در متن آشکار کند و نتای  تحلیلی جها 

 نمایان سازد.

 

 هانوشتپی

سهازی و آسهمان   گیهری از منهابع، شهائبة منبهع    . نگارنده در هکر منابع و مصادر همت خود را مصروف بر آن داشته تا در بههره  1

سپس منابع معتقَد مولانا که بیشتر منابع  گیری از منابع ن ست از منابع متقدم بر مولانا ورو در بهرهریسمان بافتن ایجاد نشود. از همین

 است.روایی اهل سنت و منابع مربوط به متون عرفانی است، استفاده شده 

 صورت معین از مکلف خواسته شده و جایگزینی برای آن نیست. . واجب تعیینی در برابر واجب ت ییری واجبی است که به2

الثَّانِیَةِ فَاسْتَفْتَحَ، فَقِیلَ: مَنْ هَذَا  قَالَ: جَبْرَائِیلن، قِیلَ: وَمَنْ مَعَکَ   السَّمَاءِ إِلَى ا ن عَلَیْهِ وَسَلَّمَثنمَّ صَعِدَ بِهِ جِبْرَئِیلن صَلَّى . 5

لَیْهِ  قَالَ: نَعَمْ، قَالنوا: حَیَّاهُ اللَّهُ مِنْ أَخٍ نِعْمَ  قَالَ: مُحَمَّدٌ رَسُولن اللَّهِ، فَقَالنوا: أَوَقَدْ أنرْسِلَ إِ نِعْمَ الْ َلِیفَةن، وَ وَمِنْ خَلِیفَةٍ، فَنِعْمَ الْوَخن وَ

ابْنن مَرْیَمَ، وَیَحْیَى بْهنن زَکَرِیَّها ابْنَها     عِیسَى قَالَ: هَذَا« یَا جَبْرَائِیلن مَنْ هَذَانِ الشَّابَّانِ »الْمَجِیءُ جَاءَ، قَالَ: فَإِهَا هُوَ بِشَابَّیْنِ، فَقَالَ: 

  .10/020ق، ص. 1024)طبری،  الْ َالَةِ

. نگارنده هیچ منبع دیگری را مبنی بر عروج مسیح به آسمان چهارم نیافت. بعید نیست که ت لی  منابع میترایسهم و مسهیحیت    0

هیئهت بطلمیوسهی در    که در لوازم دیگر چون یلدا نیز رخ داده عامل چنین روایتی باشد. حاور خورشید )قس یها مهر=میثهره  طبهب   

 است.آسمان چهارم و تطابب عیسی با مهر، جایگاه عیسی در آسمان چهارم را معنا داده 

 های مردان خداست.. جان شیران و سگان از هم جداست/متحد جان 5

إِنَّ »اسهت:   کهرده گونه نقل است. ابونعیم اصفهانی روایت را اینهای دیگری نیز آمده . روایت مذکور در منابع دیگر به شکل 8

عَلَیْهههِ السَّههلَامُ ثَلَاثَههةَ أَیَّههامٍ، وَلَههمْ  مُوسَههى وَجْهههِ فِههی الن ههورُ عَلَیْهههِ السَّههلَامُ فِههی أَلْههفِ مَقَههامٍ، وکََههانَ إِهَا کَلَّمَهههُ رُئِههیَ مُوسَههى ا َ تَعَههالىَ کَلَّههمَ

  .0/54ق، ص. 1510اصفهانی، « )امرَْأةًَ مُنْذن کلََّمَهُ رَبُّهُ عزََّ وجََلَّ مُوسىَ یَمَسَّ
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 . برای نمونه: 3

 جههههان احمههههد نعههههره زن از شههههوق او واشههههوقنا  
 

 پهههر در پهههر بافتهههه رشهههک احهههد گهههرد رخهههش   
 

است که نشهانگر حاهور عمهین ایهن داسهتان و ایهن مثهل در هههن         . مولانا در حکایت اول مثنوی نیز از این ترکیب بهره برده  1

 اوست: 

 ن سبد خون منمی نداند می …آنکه کشتستم پی مادون من

. به احتمال فراوان ایراد تایپی است نه ایراد تصحیحی، چون وا ه باید جواب باشد که مبتداسهت و جهواب در بیهت بعهد خبهر       1

 اوست.

 یوم أدعو منک بالفرجلا أتاح ا  لی فرجا ... است: . البته امام محمد غزالی این بیت را بعد از دو بیت افزوده 14

 کند.. سراج نیز بیت دیگری را قبل از دو بیت مذکور افافه دارد که تطور روایات را ازمنه و فااهای م تلف عیان می11

 یا بَدیعَ الد لّ وَالغننن ِ! ... لکَ سُلطانٌ عَلى المُهَ 1ِ

 کند.فمن اینکه وی نام شاعر ابیات را عبدالصمد بن معذل هکر می 

 است:گیری از این روایت، بیت زیر را سروده که در آن چهرة معشوق حجتی موجه یاد شده ویا حافو نیز با بهره. گ 12

 رغم مدعیانی که منع عشب کنند //جمال چهرة تو حجت موجه ماستبه

 

 منابع

 قرآن کریم.

 .مکتبة نزار مصطفى الباز .، محقب الطیبأسعد محمد ) تفسیر القرآن العظیم ق .1011الحاتم، ابومحمد عبدالرحمن )ابیابن

 .المکتبة السلفیة .، محقب عبد الرحمن محمد عثمان) الموفوعاتق . 1511) الفرجالدین أبوجمالجوزی، ابن

محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر ) الملوک المنتظم فی تاریخ الأمم وق . 1012) الفرجالدین أبوجمالجوزی، ابن

 .  دار الکتب العلمیة. محقب ، عطا

مؤسسهة الکتهب   . ، محقهب  أیمهن البحیهری  ) ریاض السهامعین  بستان الواعظین و ق .1011) الفرجالدین أبوجمالجوزی، ابن

 .الثقافیة

 . مکتبة الغزالی.کتاب الأهکیاءتا . )بی الفرجالدین أبوجمالجوزی، ابن

 .المکتب الإسلامی. ، محقب مصطفى الأعظمیمحمد ) صحیح تا .)بی أبوبکر محمدخزیمه، ابن

دار ، حواشی . خلیل المنصور) زبدة الحلب فی تاریخ حلب ق .1013) عمر بن أحمدعدیم. ابن -------------------------

 .الکتب العلمیة

 .دار الفکر. م تصر تاریخ دمشبق . 1042) محمد بن مکرم منظور،ابن

 .السعادة. طبقات الأصفیاء حلیة الأولیاء وق . 1510) اصفهانی، احمد بن عبدا  ابونعیم

 .، محققهین  آخهرون  عهادل مرشهد، و   ،شهعیب الأرنهؤوط  ) مسند الإمام أحمد بن حنبل . ق1021بن حنبل، ابوعبدا  ) احمد

 .سسه الرسالهؤم

 .الدمشبامعة ، محقب . جمحمد زهیر بن ناصر الناصر) صحیح الب اری . ق1022) لیمحمد بن اسماع ،یب ار

 .دار إحیاء التراث العربی. ، محقب عبد الرزاق المهدی) معالم التنزیل فی تفسیر القرآنق . 1024) أبومحمد الحسینبغوی، 



 13 / یسلطان محمد ریام/  در هم تنیدگی متون روایی و اهمیت آن در درک غزلیات شمس

 

 .مؤسسة الرسالة. ، محقب إحسان عباس) فصل المقال فی شرح کتاب الأمثالم . 1514) أبوعبید عبدا  بکری،

 . مکتبة الرشد.، محقب عبدالعلی عبدالحمید) شعب الإیمان ق .1025بیهقی، ابوبکر )

 .دار الکتب العلمیة. ، محقب محمد عبدالقادر عطا) السنن الکبرىق . 1020بیهقی، ابوبکر )

 . س ندر سایة آفتاب . 1514ی )تق ان،یپورنامدار

 .. س نشمس اتیدر کل امبرانیداستان پ . 1510) یتق ان،یپورنامدار

 تطبیقهی،  ادبیهات  مطالعهات شهمس.   دیهوان  در حهدی   های جلوه تطبیقی  . بررسی1511)تجلیل، جلیل، و شعاعی، مالک 

0(18 ، 58-30 .https://journals.iau.ir/article_629698.html  

 دانشهگاه  انسهانی  علهوم  پژوهشهی  علمهی  فصهلنامه . کلام پروردگار در غزلیات خداوندگار مولانها  . 1531حیدری، حسن )

  https://ensani.ir/fa/article/144956. 25-00 ، 81-81، )الزهرا

 .دارالغرب الإسلامی. ، محقب بشار عواد معروف) تاریخ بغدادق . 1022) أبوبکر أحمد، خطیب البغدادی

 .دار ابن حزم. ، محقب أبوعبیدة مشهور بن حسن آل سلمان) جواهر العلم المجالسة وق . 1011) أبوبکر أحمد دینوری،

 .مجمع البحوث الاسلامیة. ، محقب غلامرفا عرفانیان) قصز الانبیاءتا . )بی الدینقطب راوندی،

 .لکتاب العربیدارا. الکشاف عن حقائب غوامض التنزیلق . 1041. )أبوالقاسم محمودزم شری، 

 .دار الهدایة. تاج العروس من جواهر القاموس. تا )بی محم د بن محم دزیبدی، 

 . دار صادر.مصارع العشاقتا . )بی جعفر بن أحمدسراج قاری، 

 . 81-55 ، 58)13پژوهش دینی، شمس.  غزلیات در احادی  و آیات  . بینامتنیت1513سلامت باویل، لطیفه )

https://ensani.ir/fa/article/443509  
مکتبهة أفهواء   ، محقهب .  دسهمان یحیهى معهالی، عبهاس صه ر الحسهن      ) الطیوریهات  ق .1025) صدرالدینسلفی اصفهانی، 

 .السلف

   ، محقب . دارالوطن.عباس بن غنیم غنیم بن یاسر بن إبراهیم و) تفسیر القرآن ق .1011سمعانی، ابوالمظفر )

 . دانشگاه تهران.قصز قرآن مجید . 1503سورآبادی، عتیب بن محمد )

نامه دکترای منتشرنشده[. دانشهگاه آزاد اسهلامی،   . ]پایانتجلی آیات و احادی  در غزلیات شمس . 1511شعاعی، مالک )

 واحد علوم و تحقیقات.

 .دار التراث. والملوکتاریخ الرسل ق . 1513طبری، ابوجعفر )

  .مؤسسة الرسالة. ، محقب أحمد محمد شاکر) تفسیر الطبریق . 1024طبری، ابوجعفر )

 )تفالی، مصحح . علمی و فرهنگی. دیوان عطار . 1550عطار، فریدالدین )

 )فافل خان همدانی، ویلیام گلن، هنری مرتن، مترجم . اساطیر. کتاب مقدس عهد عتیب و عهد جدید . 1514عهد عتیب )

 .دار المعرفة .إحیاء علوم الدینق . 1510) أبوحامد محمدغزالی، 

 . دار خار.، محقب عبدالملک عبدا  دهیش) اخبار مکهق . 1010) أبوعبدا  محمدفاکهی، 

 .التراث العربی دارإحیاء .)تفسیر کبیر  مفاتیح الغیب .ق 1024) ، محمد بن عمریف ر راز

https://journals.iau.ir/article_629698.html
https://ensani.ir/fa/article/144956
https://ensani.ir/fa/article/443509
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 ، محقهههب إبهههراهیم أطفهههیش البردونهههی و أحمهههد) الجهههامع لأحکهههام القهههرآن ق . 1510قرطبهههی، ابوعبهههدا  محمهههد ) 

 .دار الکتب المصریة

 .الهیئة المصریة العامة للکتاب. ، محقب إبراهیم البسیونی) لطائف الإشارات تا .)بی عبدالکریم بن هوازنقشیری، 

 . 124-141 ، 12)0فارسی،  ادب و زبانشمس.  کلیات در حدی  و قرآن از مولوی هنری  . تلقی1511)قوامی، بدریه 

https://journals.iau.ir/article_536822.html  
 .دار الکتب العلمیة. محقب ، موسى محمد علی) أحکام القرآن ق .1045) علی بن محمدکیاهراسی، 

 .دار الکتب العلمیة. ، محقب مجدی باسلوم) تفسیر الماتریدی ق .1028) أبومنصورماتریدی، 

]پایهان نامهه کارشناسهی ارشهد منتشرنشهده[.       شمس غزلیات در قصز و احادی  و آیات توویل  .1511مدنی، امیرحسین )

 دانشگاه علامه طباطبایی.

  . درا الکتاب العلمیه.قوت القلوب فی معاملة المحبوبق . 1028مکی، ابوطالب )

 نیکلسون، مصحح . امیرکبیر. . ا.دولنیر) مثنوی معنوی . 1582) الدین محمدمولوی، جلال

و  یربو ع یارسف اتطعقو م اتیزلد و غائصر قب لمتش: مریبک وانید ا،ی، شمس کلیات  .1531) الدین محمدجلال مولوی،
 .امیرکبیر. فروزانفر، مصحح  الزمانبدیع ؛2،3 ،1ج )  اتعملو م اتعیرجت

 .دار المعرفة ، محقب .الدین عبدالحمیدمحمد محیى) مجمع الأمثالتا . )بی أبوالفال أحمدمیدانی، 

 .دارالکلم الطیب، محقب . ی بدیوییوسف عل) مدارک التنزیل وحقائب التوویلق . 1011) أبوالبرکات عبدا نسفی، 
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